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به باختن عادت نداشتم، و حتی شکست یک همکار را شکست خودم حس
می‌کردم. آن شب خوابم نبرد — باید کاری می‌کردم. بی‌آنکه چیزی را

برنامه‌ریزی کنم، فقط رفتم و دست به کار شدم.

به صومعه‌ای برگشتم که در کودکی هشت سال شبانه‌روزی‌اش بودم. چند
راهبه هنوز مرا به یاد داشتند. همه نام خانوادگی‌ام، Frega، را به یاد داشتند

و همان جملهٔ قدیمی که می‌گفتند: »زیر تخت را نگاه کنید — شاید آن‌جا
قایم شده باشد.« من شیطانِ درون کلیسای مادر مقدس بودم.

خب، چه کردم؟ سفارشی برای تیغ‌های موزدایی زنانه گرفتم — اما این بار
تخفیف نقدی 5% از خودم درآوردم و با چک در دست بیرون آمدم.

سفارش را با این دستور به میلان فرستادم: شرط پرداخت استاندارد 2% را
اعمال کنید و 3% باقی‌مانده را از کمیسیون‌های خودم کم کنید. و دقیقاً

همین اتفاق افتاد.

همه فهمیدند. هیچ‌کس کلمه‌ای نگفت. اما اگر یک چیز بود که رضایت
واقعی به من داد، این بود که انتقام رئیسم را گرفتم — مردی از P&G که

ارزش حمایت داشت.

با احترام،
Ferdinando
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